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سازمان ترافیک
۹۷۷...۰۹۳۸| چرا بــه برخی زمین هــای ۶۰ متری 
چهارطبقــه اجــازه ســاخت داده می شــود و بعــد هم 
شــهرداری های برخی مناطق شــهر پارکینگ فروشــی 
می کنند؟ کوچه ها و پیاده رو شده پارکینگ اختصاصی برخی 

مالکان. همه کوچه ها شده درب پارکینگ! 
علوم پزشکی     

شهروند|  چرا وزارت بهداشت به کارگران شرکت ها و 
کارخانه ها ماسک و دستکش  نمی دهد؟

تأمین اجتماعی  
شهروند|  چرا حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با 
مدرک هم ســطح دیپلم، یکی ۴میلیون تومان اســت اما 

خدمات درمانی ها بیش از ۷میلیون تومان؟!
ســعیدی|  اینکه می گویند «برای اصلاح حقوق مشــاغل 
ســخت و زیان آور باید منتظر تأیید هیئت امنا باشــیم» را 
متوجه نمی شــوم. مگر هیئت امنا به جز رسیدگی به امور 
محوله و وظایفش در سازمان چه کار مهم تری دارد؟ یعنی 
این قدر سرشان شــلوغ است که از تشــکیل جلسه به این 

مهمی عاجزند؟
شــهروند|   خبر اضافات همسان ســازی در پایه حقوق را 
خواندم. به جناب شریعتمداری یاد آوری شود این اضافات، 
درد من نوعــی را دوا نمی کند؛ چون برایمان همه چیز ثلث 
واریز می شــود، چون ما را مدیران پر تلاش، بازنشســته به 
حساب نمی آورند؛ فقط وقت سخنرانی روزهای خاص، برای 
تکمیل الفاظ و پیشبرد اهداف و زرق وبرق دار کردن آن، یادی 

از حد اقل بگیران می کنند.
موسی شریفی|  پیگیری کنید چرا همسان سازی به کسانی 

که در فروردین ۹۹ بازنشسته شده اند، تعلق نگرفته است.
شهروند|   چرا از کارافتادگان افزایش حقوق نداشتند؟ کسی 
که از کارافتاده کلی می شــود، چطور می توانســت سابقه 

کاری  اش را ۳۰سال کند؟
شهروند|   خواهش می کنم فکری برای همسان سازی حقوق 
کارکنان دولت که بازنشسته تأمین اجتماعی هستند، کنید. 
چه وقت مشکل همسان سازی حقوق کارمندان دولت که 

بازنشسته تأمین اجتماعی هستند، حل می شود؟
ارتش

شهروند| به فکر افزایش حقوق پرسنل کادر و پرسنل 
ارتش باشید. قیمت اجناس به بیش از ده برابر رسیده است، 
ولی حقوق ما پرسنل ارتش، اول سال فقط ۱۵ درصد افزایش 
یافت که آن هم با کسر بازنشســتگی و بیمه شاید ۷ درصد 

افزایش داشته باشد.
شرکت مخابرات

مهدی سلیمانی| در خیابان چهارده معصوم ۲۹ دروی، 
یک ماه است تمام سیم های کابل تلفن را دزدیده اند و تلفن 
۱۰خانواده قطع است . هر چه با مخابرات تماس می گیریم 
رسیدگی نمی شود؛ این درحالی است که دزدها در همین 
خیابان، به دکل برق هم آســیب زده  اند و سیم های تلفن 
۱۵ خانه دیگر را هم در چند میلان آن طرف تر دزدیده اند. در 
این شهر بزرگ، چه معنا دارد که تلفن خانه کسی یک ماه 

قطع باشد و هرچه تماس بگیری، رسیدگی نکنند؟!

ی
ضو

ن ر
سا

خرا
ی 

یت
ترب

 و 
ی

مین
 تأ

ت
ما

دا
 اق

ا و
ن ه

دا
 زن

کل
ره 

دا
از ا

س 
عک

www.photoshahr.ir

وز
ش ر

زار
گ

الهام مهدیزاده
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ساعت هشت صبحِ 
روز  هشــتمین 
دی ماه. هشت نفر 
رو بــه تابلو ضریح 
امام رضــا(ع) در 
حیاط زنــدان، صلــوات خاصه را 
می خوانند اما این بار خاص تر. بناست صبح 
هشتمین روز این ماه و ماه های بعد برای 
زندانیان معسر، همان ها که به واسطه عدم 
کفایت دارایی یا عدم دسترســی به مال 
خود قادر بــه تأدیه مخــارج  محاکمه یا 
دیون خود نیستند، یادآور کرامت کریم 
اهل بیت(ع) باشد. بناست در این روز به 
نام امام رضا(ع) و با همت خیّران مسجدی 
مشــهد و اســتان، درهای زندان، برای 

هشت نفر باز شود.
اســم این حرکــت را گذشــته اند «نذر 
هشــتم» و اداره کل زندان ها و اقدامات 
تأمینــی و تربیتــی خراســان رضوی با 
همراهی مساجد استان و مشهد آمده اند 
پای کار. چراغ اولین آزادی ها را مســجد 
جوادالائمــه(ع) مشــهد، هشــتم ماه 
گذشته روشن کرده اســت. این ماه هم 
مســجد امام ســجاد(ع) در بولوار سجاد 
اعلام آمادگی کرده بود اما با درخواست 
مسجد عسکریه شهرستان قوچان، هزینه 
آزادسازی هشــت نفری که امروز از بند 
رها می شوند، ازسوی خیّران این مسجد 
فراهم شده است. هشــت زندانی امروز 
بــا ۳۰میلیون تومان کمــک خیّران این 
مســجد و بخشــش ۷۰میلیون تومانی 
طلبکارانشــان آزاد شــدند تا نذر هشتم 

دوام بگیرد.
 رهایی به ضمانت ضامن آهو

سعید سرباز جانفدا، مدیرکل زندان ها و 
اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان رضوی 
است. حرفش را درباره زندان و زندانیان 
معســر با یک تذکــر شــروع می کند؛ 
می گویــد: اگر نــگاه  جامعه بــه زندانی 
اصلاح شــده تغییر کند و جامعــه او را 

بپذیرد، تعداد زندانیان کاهش می یابد.
توضیــح مفصل تــرش چنیــن اســت: 
«زندانیانی داریم که اصلاح شــده اند اما 
وقتی به جامعــه برمی گردنــد، آن ها را 
نمی پذیرند. نه اجازه کارکــردن به این 
افراد می دهند و نه کاری به آن ها سپرده 
می شود. مثلا زندانی ای بود که در دوران 
حضــورش در زنــدان کاملا پشــیمان 

و دگرگون شــده و موردتأیید همه بود. 
بعد از آزاد شــدنش از او حمایت کردیم 
و کسب وکاری برای خودش راه انداخت 
اما به محــض آنکه مردم متوجه شــدند 
سابقه دار اســت، از او خرید نمی کردند 
و ورشکست شد. شــما خودتان را جای 
چنین فردی بگذارید؛ کسی که نه کاری 
می تواند داشته باشد، نه در جمع خانواده 
و دوستان و همسایگان، جایگاهی دارد. 
همه این مســائل باعث می شود او دوباره 
و از سر ناچاری و گاهی نداری، دست به 
بزهکاری بزند. یکــی از دلایل مهمی که 
بسیای از افراد آزادشده دوباره به زندان 

برمی گردند، همین است.»
او طرح «نذر هشتم» را پیوستی می داند 
که بنا دارد به زندانیان اصلاح شده کمک 
کند و می گوید: قرار اســت مسجدی ها 
و خیّران بــا نام ضامن آهــو، ضامن این 
زندانیــان شــوند. البتــه آزادســازی و 
رهاکردن فرد به حال خــود، هدف این 
طرح نیســت. در طرح نذر هشتم تأکید 
شده اســت که این افراد بعداز رهایی با 
کمک مساجد به آغوش جامعه برگردند.

مدیرکل زندان هــا و اقدامــات تأمینی 
و تربیتی خراســان رضوی، نذر هشــتم 
را در احیــای نقش قدیمی مســاجد نیز 
مؤثر می داند و اضافــه می کند: در طرح 
نذر هشــتم، مســجدی ها و خیّران جدا 
از آنکه زمینــه آزادی زندانیان را فراهم 
می کنند، حواسشــان به خرج و مخارج 
آن هــا در روزهــای اول آزادی و اینکه 
بتواننــد کســب وکاری راه بیندازنــد، 
نیز هســت. ســاده بگویم؛ باید حامی و 
پشــت و پناه این افراد باشیم. دستشان 
را بگیریــم تا دوبــاره روی پــای خود 

بایستند.
 مسجد، پناهگاهی برای زندانیان

جانفدا تأکید می کند کــه بخش عمده 
زندانیان، مجرمــان بالفطره نیســتند. 

افرادی هســتند که 
در شــرایط زمانی 
و مکانــی خــاص، 
دســت بــه جــرم 
زده اند. پــس اگر از 
آنان حمایت شــود، 
هم میزان بازگشت  

به زنــدان کاهش می یابــد، هم فرهنگ 
«حذف برچســب و قضاوت» که همواره 
مورد تأکید ائمه اطهار بوده اســت، رونق 
پیدا می کند. او می گوید: می خواهیم عطر 
و بوی رضوی به آزادی زندانیان ببخشیم.

مدیرکل زندان ها و اقدامــات تأمینی و 
تربیتی خراسان رضوی عنوان می کند که 
با پیشنهادی که به آستان قدس رضوی 
داده شده، این آستان به ۱۳زندان  استان، 
تابلو ضریح امام رضا(ع) اهدا کرده اســت 
و ســاعت ۸ صبح 
هــر روز، ۱۷ هزار 
صلــوات خاصــه 
امام رضا(ع) توسط 
زندانیان رو به این 
نماد رضوی قرائت 

می شود.
 مساجد، پارلمان های یک محله

«مســجد پایگاه عبادت و رســیدگی به 
امــور مردمی اســت اما متأســفانه بعُد 
اجتماعی مســجد را نادیده گرفته ایم.» 
مهدی رجب پور، مدیــر اجتماعی مرکز 

رسیدگی به امور مساجد خراسان رضوی، 
حرفش هایش را با این نقد شروع می کند 
و معتقد اســت: مســاجد باید پناهگاه و 
پایگاهی بــرای همه مردم باشــد تا جدا 
از فرایض دینی بتوانند مشکلاتشــان را 
طرح کنند. در واقع مساجد پارلمان های 
یک محله هســتند و اگر به کارکرد خود 
برگردند، خیلــی از اتفاقاتــی که میان 
همســایگان رخ می دهد و بــه کلانتری 
کشــیده می شــود، بــا میانجیگــری و 

ریش سفیدی حل می شود.
او به ســابقه مســاجد و کارکردهای آن 
اشــاره و اضافه می کنــد: در زمان دفاع 
مقــدس، همه تبــادلات، جمــع آوری 
کمک ها و نذورات مردمی، جویا شدن از 
حال خانواده ها و افرادی که فرزندشــان 
به جبهه جنگ رفته اند، از طریق مساجد 

انجام می شــد. در طرح نذر هشتم تلاش 
می شود مساجد دوباره چنین جایگاهی 

پیدا کنند.
او در تشــریح رونــد اجــرای این طرح 
می گوید: مرحله نخست طرح نذر هشتم، 
آذرماه با محوریت مسجد جوادالائمه(ع) 
میدان شــهدا اجرایی شد. در این مرحله 
بــا همراهی مــردم و خیّران و مســجد 
جوادالائمــه(ع)، مبلــغ ۳۸میلیــون و 
۴۰۰ هزار تومان جمع آوری شد و هشت 

زندانی آزاد شدند.
آن طور که مدیر اجتماعی مرکز رسیدگی 
به امور مساجد استان می گوید، مساجد 
بســیاری برای اجرای نذر هشتم اعلام 
آمادگی کرده اند و بنا دارند با برنامه های 
حمایتی خــود، زندانیان بیشــتری را به 

آغوش جامعه بازگردانند.

رهايى در  روز هشتم
گزارش شهرآرا از پویش «نذر هشتم» که با انگیزه آزادی زندانیان و به نیت   حضرت رضا(ع)  راه افتاده  است

در مرحله نخست طرح نذر هشتم، 
آذرماه با همراهی مردم و خیّران 
و مسجد جوادالائمه(ع)، مبلغ 
۳۸میلیون و ۴۰۰ هزار تومان جمع آوری 
شد و هشت زندانی آزاد شدند

در مرحله نخست طرح نذر هشتم، در مرحله نخست طرح نذر هشتم، 
آذرماه با همراهی مردم و خیّران آذرماه با همراهی مردم و خیّران 
و مسجد جوادالائمه(ع)، مبلغ و مسجد جوادالائمه(ع)، مبلغ 
 هزار تومان جمع آوری  هزار تومان جمع آوری 
شد و هشت زندانی آزاد شدندشد و هشت زندانی آزاد شدند
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یادی از شهید احمد رمضانی  جانشین مهندسی رزمی تیپ ۲۱ امام رضا(ع)پلا

روز یازدهم  پس از مجروحیت...
گردآوری: زهرا بیات

شــهید احمد رمضانــی آبان ماه ســال ۱۳۴۱ در روســتای 
جیم آباد از توابع مشــهد متولــد شــد. دوران کودکی را در 
روســتا بود و همچون دیگر افراد خانواده به مزرعه می رفت. 
تحصیلات ابتدایی را در روســتا گذراند و برای ادامه تحصیل 
به مشــهد رفت اما بعد از پایــان ســال اول دوره راهنمایی 
به روســتا بازگشــت. از افرادی بود که در مراســم مذهبی 
شــرکت می کرد و از این رو با انقلاب همگام شــد. پس از آن 
مسئول یک کتابخانه شــد و گاه برای تبلیغات به روستاهای 
پیرامــون می رفت. این مســئولیت به او موقعیتــی داده بود 
که بیشــتر مطالعه کنــد و با اندیشــه های شــهید مرتضی 
مطهری، آیت ا... مشــکینی و امام خمینی(ره) بیشــتر آشنا 

شود.
سال ۱۳۵۹ ازدواج کرد و با ورود به سپاه روانه جبهه شد. انگیزه 
رفتن به جبهه را دفــاع از دین مبین اســلام، اطاعت از اوامر 
رهبری و سرکوبی دشــمن متجاوز می دانست؛ به همین دلیل 
از هنگامی که لباس سپاه را به تن کرد، در جبهه های جنوب و 
غرب کشور به طور مداوم مشغول خدمت شد. یک بار در جنوب 
کشــور مورد اصابت ترکش قرار گرفت و پایش شکست. او را 
به بیمارســتان منتقل کردند و پایش را گچ گرفتند. قرار شد 
۲۰روز پای او در گچ باشــد. روز یازدهم گچ پایش را باز کرد و 

عازم جبهه شد.
همســر شــهید می گوید: «هر وقت برای مرخصــی می آمد، 
جلسات دعای توسل، دعای ندبه و دعای کمیل برگزار می کرد 
و درعین حال ما و بچه های برادرش را که در آن هنگام ایشان 
اسیر بود، به تفریح و مسافرت می برد و نمی گذاشت احساس 

کمبود کنیم.»
او جنگ را از واجبات آن روزها می دانست. یکی از هم رزمانش 
می گوید: «شــب عملیات کربلای۴ بود. ما ســینه خیز جلو 
می رفتیم که ناگهان احســاس کــردم احمد کنارم اســت. 
متعجب پرسیدم: آقای رمضانی! اینجا چه کار می کنید؟ شما 
که مرخصی بودید. گفت: مطلع شــدم عملیات است، زودتر 
برگشتم. می خواستم بیشــتر از روستا بپرسم که دیدم ایشان 
ناراحت شده است و می گوید: بهتر است از اینجا صحبت کنی 

و بگویی اینجا چه خبر است. آنجا خبری نبود.»
به بیت المــال خیلی اهمیت می داد. خواهر شــهید می گوید: 
«اگر با خودرو ســپاه به دیدن ما کــه در آن هنگام در منطقه 
جنگی بودیم می آمــد، پول بنزین را حســاب می کرد و جدا 

می گذاشت و می گفت: از آن استفاده شخصی کرده ام.»
در عملیات کربلای۵، او فرمانده عملیات آبی و شهید علی پور 

فرمانده عملیات خاکی می شــود. مســئولیتش آن طور بود 
که بایــد روی آب ، پلی برای عبور نیروها درســت می کردند. 
نهم دی۱۳۶۵ پیشــاپیش همه شــروع به حرکــت می کند 
تا اینکــه تیری به بــدن او اصابــت می کند و به مقــام رفیع 

شهادت می رسد.
پدر شــهید می گوید: «وقتی جنازه را آوردند تا سه روز طول 
کشید که او را به خاک سپردیم، اما خشک نشده بود. وقتی او 
را دیدم، چشم هایش بســته بود. از حال رفتم. مادر شهید که 
برای دیدنش رفته بود، دید که چشم های شــهید باز شد. به 
شهید گفت: خوب برادرت را داماد کردی، ولی خودت رفتی. 
شهید تبســم کرده بود. عده زیادی شاهد این صحنه بودند.» 
روز هفتم شهادت احمد رمضانی، برادرش محمود رمضانی نیز 

به شهادت رسید.
 نگذارید دشمنان شاد شوند

شهید احمدرمضانی در قسمتی از وصیت نامه اش می نویسد: 
«از شــما می خواهم که برای من عــزاداری نکنید. بلکه برای 
امام حسین (ع) که مظلوم شهید شــد، عزاداری کنید. از شما 
برادران حــزب ا... و در خط امام تقاضا دارم که راه شــهیدان 
را ادامه دهید و نگذارید که دشمنان اســلام شاد شوند. ... از 
تمامی فرزندان اسلام و فرزندانم نیز می خواهم که راه شهدا را 

ادامه دهند و نگذارند دشمنان اسلام شاد شوند.»
منبع: نوید شاهد

هر دو جوان هستند. شاید سی و پنج  یا سی و شش ساله. قبل آزادی 
حرف هایی دارند. وسایلشان را جمع کرده اند. نگاه هایشان حرف های 
بیشتری دارد. کوتاه حرف می زنند. جملاتی بریده بریده که با بغض 
و شادی هم زمان است؛ «اشتباه کردم. قبول دارم کارم درست نبود. 
من تازه ازدواج کرده ام و با این اشتباه، خودم و خانواده ام را به دردسر 
انداختم. الان...» کمی سکوت و «چه بگویم. خدایا شکر... از خیّران و 
مسجدی هایی که باعث آزادی من و چند نفر دیگر شدند، ممنونم.» 

حرف آخرش یک دعا از ته دل است؛ «امیدوارم امام رضا(ع) کمکم 
کند که دیگر به اینجا برنگردم.»

جوان دیگر شهرســتانی اســت. خودش می گوید پنج ســالی در 
زندان بوده و حالا با کمک خیّران و به نیت علی  بن موسی الرضا(ع) 
آزاد شده اســت. قبل از بیرون رفتن، از تصمیم خودش می  گوید: 
تصمیــم دارم از امــروز مثبت زندگــی کنم؛ یک جــور زندگی 

دوباره.

شکر  رهایی
روایتی کوتاه از ۲ زندانی آزاد شده در طرح «نذر هشتم»


